
اقتصادی 66

       در طول بیش از سه دهه اجرای سیاست های خصوصی سازی در ایران، نحوه واگذاری بنگاه های دولتی همواره محل بحث و 
ارزیابی بوده است. بر اساس اعلام معاون سازمان خصوصی سازی، تنها حدود ۱۱ درصد از این بنگاه ها به بخش خصوصی واقعی 
واگذار شده اند. برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند ساختار اقتصادی کشور در نتیجه چالش های موجود در اجرای اصل ۴۴ قانون 

اساسی، دچار عدم توازن و ناهماهنگی شده است.

چهار شنبه 30 مهر 1404، 29  ربیع الثانی 1447 ، 22 اکتبر 2025، شماره 4813 

گروه اقتصادی -     سیاست واگذاری شرکت های دولتی به بخش 
خصوصی که از ابتدای دهه ۷۰ شمسی آغاز شده به گفته کارشناسان 
و افراد مطلع نه تنها افزایش بهره وری را در پی نداشته، بلکه به توزیع 
رانت، اختصاصی سازی به نفع سازمان ها، افراد ذی نفوذ و نزدیکان 
برخی مســئولان در آن سال ها منتهی شده است. سوءاستفاده از یک 
ظرفیــت قانونی تحت عنوان واگذاری از طریــق »مذاکره« و البته 
مزایده های غیرشفاف طی دهه های گذشته به ورشکستگی، اعتراض 
کارگران و بازگشــت مجدد برخی شرکت ها به دولت منجر شده 

است.
در تاریخ ۶ دی ماه ســال۱۳۸۹ مجلس شــورای اسلامی اعلام کرد 
که تنها ۱۳.۵ درصد روند خصوصی ســازی از ســال ۱۳۸۴ تا سال 
ذکر شــده حقیقی بوده و بقیه به شــرکت های شــبه دولتی واگذار 
شده اســت طبق گفته برخی کارشناسان این واگذاری ها بیشتر به 
دوستان، آشــناها و نزدیکان صورت گرفته است. مرداد ۱۴۰۴ نیز 
مهدی نوروزیان - عضو هیات عامل سازمان خصوصی سازی - در 
گفت وگویی رادیویی اعلام کرد که تنها ۱۱ درصد از واگذاری ها به 

بخش خصوصی واقعی اختصاص یافته است.
به گفته نوروزیان، طی ۱۷ سال گذشته به دلایلی از جمله مشکلات 
مــالی دولت، بخشی از دارایی ها بــه نهادهای عمومی غیردولتی و 
صندوق های بازنشســتگی و سایر نهادها با عنوان رد دیون واگذار 

شده است.
آماری از رفیق بازی با پوشش خصوصی سازی! 

بر اساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجه ای واگذاری سهام و 
بنگاه هها بین ســال های ۱۳۸۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را نشان 
می دهد تنها ۴۱ درصد اهداف خصوصی ســازی محقق شــده که 

کمترین میزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است.
بین سال های ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۶ عملکرد فروش سهام شرکت های دولتی 
واگذار شده حکایت از آن دارد که بخش قابل توجهی از واگذاری ها 
از طریق مذاکره صورت گرفته است. به طور مثال در سال ۱۳۷۳ از 
کل ۹۲ میلیارد تومان سهام شرکت های واگذار شده ۵۳ میلیارد تومان 
از طریق مذاکره، ۲۶ میلیارد تومان از طریق بورس و ۱۲ میلیارد تومان 
با روش مزایده بوده است؛ مزایده هایی که در نحوه  اجرای آن نیز به 

اعتقاد کارشناسان اما و اگرهایی وجود دارد.
طبق اعلام سازمان خصوصی سازی، مذاکره یک امکان قانونی است 
کــه در اختیار دولت قرار دارد. اگــر از طریق مزایده و بورس برای 

یک شــرکت متقاضی وجود نداشت می توان آن را با روش مذاکره 
واگذار کرد. این در حالی اســت که از ســال ۱۳۷۷ تا  ۱۳۷۹ هیچ 
شــرکتی از طریق مذاکره واگذار نشده، اما برخی واگذاری های به 

نوعی دردسرساز تا امروز هم چنان ادامه یافته است.
در ادامه و بر اساس جدولی که آمار تحقق اهداف بودجه ای واگذاری 
سهام و بنگاه ها بین سال‌های ۱۳۸۰ تا شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ را 
نشان می دهد تنها ۴۱ درصد اهداف خصوصی سازی محقق شده که 

کمترین میزان در سال ۱۴۰۰ رقم خورده است.
تقریبا از میانه دهه ۸۰ یعنی ســال ۱۳۸۴ سیاست های کلی اصل ۴۴ 
قانون اساسی ابلاغ شد که یکی از مفاد آن افزایش سهم بخش های 
خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی بود. همان سال میزان درآمدهای 
دولت از واگذاری شــرکت ها در بودجه ۳۱ درصد، ســال بعد ۲۲ 
درصد و دو ســال بعد تنها ۲۱ درصد بود. بیشترین میزان واگذاری 
در دهه ۸۰ به سال ۱۳۸۹ برمی گردد که عملکرد واقعی خصوصی به 
نسبت تکالیف در قانون بودجه را ۱۰۳ درصد نشان داد. در سال بعد 
یعنی ۱۳۹۰ نیز این عدد به ۱۵۸ درصد رسید، اما بالاترین عملکرد 
دهه ۹۰ در ســال ۱۳۹۹ به ثبت رسیده که از ۱۲ هزار میلیارد تومان 
تکالیف خصوصی سازی ۳۵ هزار میلیارد تومان معادل ۲۹۷ درصد 

یعنی تقریبا سه برابر تکالیف آن سال محقق شد.
در سال ۱۴۰۰ این عدد به یکباره متوقف شده و به ۲ درصد رسیده 
است. سال ۱۴۰۱ مجموع عملکرد به نسبت تکالیف ۴۶ درصد، سال 
۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد، سال ۱۴۰۳ حدود ۱۳۳ درصد و در شش 

ماهه ۱۴۰۴ تنها ۳.۹ درصد بوده است.
از سال ۱۳۸۰ تا شش ماهه ۱۴۰۴ می بایست ۶۹۵ هزار میلیارد تومان 
از بودجه های سالیانه از طریق خصوصی سازی تامین می شد که تنها 
۲۸۵ هزار میلیارد تومان از این عدد معادل ۴۱ درصد محقق شــده 

است.
امــا آنچه بیش از کارنامه خصوصی ســازی به لحاظ کمی موجب 
دلخوری مردم و کارشناسان شده، کیفیت واگذاری ها است. تجربه 
واگذاری طی ســال های گذشته حاکی از آن است که شرکت های 
کشت و صنعت هفت تپه، هپکو اراک، آلومینیوم المهدی و هرمزال، 
قطارهای مسافربری رجا و ایران ایرتور بر اساس بررسی های صورت 
گرفته نمونه هایی از تجربه ناموفق خصوصی سازی در ایران قلمداد 
می شوند که پژوهشی که از سوی اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۴۰۲   
انجام شده و با عنوان درس‌های خصوصی سازی شرکت های دولتی 

که به صورت موردی به شــرکت های مذکور اشــاره شده گواه این 
موضوع است، در مواردی قیمت یک کارخانه تولیدی به ثمن بخس 
فروخته شــده و بعدا مشخص شــده هدف مالک جدید به جای 
اســتمرار تولید استفاده از فرصت بوده است. کارشناسان سه علت 
اصلی عدم توفیق واگذاری ها را ضعف نظارت، تدبیر نامناسب دولت 

و مدیریت ناصحیح می دانند.
در پی شکست سیاست واگذاری شرکت های دولتی، از سال ۱۳۹۹ 
مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در جلسه شورای عالی اقتصاد 
تصویــب و به تایید مقام معظم رهبری رسید. بر اســاس آن هیات 
عالی مولدسازی دارایی های دولت مرکب از هفت عضو: معاون اول 
رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کشور، وزیر راه 
و شهرســازی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، یک نماینده از طرف 
رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضائیه تشــکیل 
شــد. دبیرخانه و مجری مصوبات این هیات وزارت امور اقتصادی 

و دارایی است.  
قرار شــد هیات عالی مولدســازی، ظرف یک ســال تمامی اموال 
غیرمنقول دولت را شناسایی کند. شناسایی و تعیین تکلیف طرح ها و 
پروژه های عمرانی نیمه تمام دولتی از دیگر وظایف این هیات عالی 
است. اما یک نکته قابل بحث در ماده ۵ این قانون وجود دارد. »اعضای 
هیات نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه 
تعقیب و پیگرد قضایی مصون هستند«. مجریان نیز از همین مصونیت 

برخوردارند.
یک ســال پس از آغاز اجرای این مصوبه که با شروع دولت شهید 
رئیسی در سال ۱۴۰۰ همراه بود قرار شد ۹۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان 
از بودجه دولت از طریق خصوصی ســازی تامین شود، اما آن چه به 

نتیجه رسید تنها ۱۸۳۷ میلیارد تومان معادل حدود ۲ درصد بود.
ســال ۱۴۰۱ مبلــغ ۷۱ هــزار میلیــارد تومان از بودجــه بر عهده 
خصوصی سازی گذاشته شد که ۳۲ همت معادل ۴۶ درصد به نتیجه 
رسید. در  ســال ۱۴۰۲ نیز هدف گــذاری ۱۰۶ همت بود، اما فقط 
۲۷ همت از این عدد محقق شد. سال ۱۴۰۳ برنامه ریزی شد تا ۶۰ 
همت از بودجه از طریق واگذاری ها تامین شود که عملکرد فراتر از 
این عدد بود؛ به طوری که ۷۹ همت معادل ۱۳۳ درصد به سرانجام 
رسید. اما در شش ماهه ابتدای ۱۴۰۴ مجددا خصوصی سازی درجا 
زد؛ به طوری که رقم تکلیفی ۲۱۵ هزار میلیارد تومان و عملکرد واقعی 

۸۴۰۰ میلیارد تومان معادل ۳.۹ درصد بوده است.

البته دولت چهاردهم در سال نخست فعالیت خود واگذاری سهام 
دولــت در ۲۷ شــرکت و بنگاه به ارزش ۱۲۹ هــزار و ۶۱۱ میلیارد 
تومان و فروش ۲۴ ملک مازاد به ارزش ۳۶ هزار و ۶۰۵ میلیارد را به 
سرانجام رساند که طبق آمار مذکور بخش قابل توجهی از این مبلغ 
در ســال ۱۴۰۳ رقم خورده است. حرکت سینوسی واگذاری های 
سالیانه در کنار کیفیت پایین، کارنامه ای شکست خورده برای سیاست 

خصوصی سازی در ۳۴ سال گذشته رقم زده است.
با توجه به اینکه به گفته برخی کارشناسان توفیق چندانی در اجرای 
اصل ۴۴ حاصل نشده است، وحید شقاقی شهری  - اقتصاددان نیز 
در این رابطه توضیح داد: اقتصاد ما از ریل اصلی خود خارج شده و 
به حالتی مبهم، پیچیده و گنگ رسیده است. موضوع "شبه دولتی ها" 
باعث شــده تا خصوصی سازی نتواند شکل بگیرد. پس از اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ در اقتصاد ایران به جای اینکه به اهداف 
مورد نظر برسیم، در آن  سال ها وارد یک مسیر انحرافی شدیم. نتیجه 
این سیاســت ها شکل گیری شبه دولتی هایی در اقتصاد ایران بود که 

اکنون منافع و نفوذ زیادی دارند.
به گفته شــقاقی، مدیران شرکت های دولتی که قبلًاً از منافع دولتی 
برخوردار بوده اند حالا به این شبه دولتی ها کوچ کرده اند. این وضعیت 
شبیه یک "شتر گاو پلنگ" عجیب و غریب است که از انحراف در 

اجرای اصل ۴۴ در اقتصاد ایران نشأت می گیرد.
بهنام ملکی - اقتصاددان -  با اشاره اثرگذاری پایین بخش خصوصی 
در اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: اصل ۴۴ به نظر من می‌توانست با 
اصلاحاتی که در آن انجام می شود، انقلابی در اقتصاد ایران ایجاد کند. 
اگر ما به مردم و بخش خصوصی میدان می دادیم تا اقتصاد را متحول 
کنند، دیگر دولتی ها و شبه دولتی ها نمی توانستند انحصار ایجاد کنند و 
رانت ها را برای خود حفظ کنند. اما با چاق و چله بودن بخش دولتی، 

شبه دولتی و انحصارات موجود، این اتفاق هرگز نیفتاد.
وی اظهار کرد: گفته می شود فقط ۱۳.۵ درصد از خصوصی سازی در 
ایران واقعی بوده است. حتی من باید بگویم که همان ۱۳.۵ درصد هم 
زیر سؤال است و بخش بیشتری از آن همچنان لاک گرفته می شود.

ملکی تاکید کرد: یکی از کارهایی که وزیر اقتصاد باید انجام دهد، این 
است که شاخص سازی کند و عملکرد مدیرانی که در گذشته بوده اند 
را مــورد بررسی قرار دهد. من مدیری را می شناســم که یک بنگاه 

بزرگ اقتصادی را از ورشکستگی نجات داد، اما به جای ترفیع، او را 
حذف کردند. در عین حال، مدیری که یک بنگاه بزرگ اقتصادی را 
ورشکسته و بدهکار کرده بود، در جای دیگر پست بالاتری گرفت.

این اقتصاددان در پاســخ به این سوال که مسیر خصوصی سازی از 
ریل خود خارج شده است گفت: مهم ترین مافیا در کشور ما متاسفانه 
مافیای مدیریتی اســت. این مافیا به گونه ای عمل می کند که امکان 
عرض اندام به آدم های ســالم و پاکدســت را نمی دهد. یک مدتی 
می گوییم اقتصاد آزاد، ولی بعد می بینیم که تورم به ۷۴ درصد رسیده 
و مــردم از پــا درآمده اند. تحمل مردم در برابــر تورم های ۵۰ یا ۷۰ 
درصد بریده می شود و به یک باره می آییم و ریل را عوض می کنیم و 
اقتصاد آزاد را کنار می گذاریم و به سمت اقتصاد برنامه ای می رویم. در 
حالی که راه نجات اقتصاد ایران در این است که اقتصادی برنامه ریزی 
شده، منهای فساد، داشته باشیم. باید آنجا که می توان برنامه ریزی کرد، 
مثلًاً ضد فساد عمل کنیم، روی برنامه متکی شویم و در جاهایی که 

نمی شود، اقتصاد را به دست بازار بسپاریم.
زهره عالی پور در گفت وگویی که مرداد امسال انجام داد مردم محوری، 
شــفافیت، خروج تدریجی را سه برنامه اصلی دولت چهاردهم در 
خصوصی سازی اعلام کرده و گفته است: واگذاری واقعی، مستلزم 
اراده، نظارت و مشــارکت مردمی است. تا زمانی که سهم نهادهای 
شبه دولتی کاهش نیابد و فضا برای بخش خصوصی واقعی باز نشود، 

خصوصی سازی به سرمنزل مقصود نخواهد رسید.
عالی پور با بیان اینکه برخی قوانین بودجه ای و تفسیری در سال های 
گذشته موجب کندی روند واگذاری ها شده اند، بر ضرورت اجرای 
قوانین مرتبط با اصل ۴۴ و تفکیک دقیق میان دولت و موسسات و 
نهادهــای عمومی غیردولتی تأکید کرد. به گفته او، نظام حکمرانی 
اقتصادی نیازمند بازطراحی اســت تا دولت نقش تسهیل گر و ناظر 

داشته باشد، نه تصدی گر.
با همه این احوالات، خصوصی سازی در ایران به محاق رفته و این 
در حالی است که در برنامه هفتم توسعه )۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷( به مساله 
واگذاری شــرکت های دولتی تاکید ویژه ای شده است. با توجه به 
این قانون دیگر دستگاه‌ها بهانه ای برای عدم واگذاری ندارند و گفته 
می شود بسترهای اجرای آن نیز وجود دارد؛ به شرطی که سه اصل 

مهم نظارت، تدبیر و مدیریت در این فرآیند جدی گرفته شود.

۳۴ سال خصوصی سازی، بدون
 بخش خصوصی واقعی!

گروه اقتصادی -   سیدعلی مدنی زاده با تشــریح 
موانع اصلی بهره وری در اقتصاد ایران گفت: اصلاح 
سازوکار تأمین مالی، پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و 
مقابله با قیمت گذاری های دستوری سه گام کلیدی 

دولت برای رشد تولید است.
سیدعلی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در 
سومین همایش برترین‌های بورس کالای ایران از 
ضرورت رفع موانع بهره وری اقتصادی سخن گفت 
و تأکید کرد: برای تحقق رشــد پایدار تولید، باید 
انگیزه ســرمایه گذاری و کارایی بنگاه ها را از مسیر 

اصلاح ساختارها افزایش داد.
او نخســتین مانع را قیمت گذاری های دستوری 
دانســت که به گفته وی، »اقتصاد کشور را گرفتار 

کرده و مانع رشد طبیعی بازارها شده است«.
مــدنی زاده دومین چالش مهم اقتصاد ایران را نظام 
تأمین مالی بانک محــور خواند و افزود: برخلاف 
تجربه کشورهای توسعه یافته، در ایران سهم بازار 
ســرمایه در تأمین مالی تولید بسیار اندک است. او 
تصریح کرد: »در اقتصادهای پیشرفته، شرکت های 
بزرگ از طریق بازار سرمایه به تأمین مالی می پردازند 
تا منابع بانکی برای بنگاه های کوچک و متوسط آزاد 

شود«.
وی ادامه داد: »یکی از سیاســت های اصلی وزارت 
اقتصاد، سوق دادن بنگاه های بزرگ به سمت بازار 
سرمایه است تا ساختار تأمین مالی کشور متوازن تر 

و کارآمدتر شود«.
وزیر اقتصاد با اشــاره بــه برنامه های دولت برای 
پیش بینی پذیر کردن اقتصاد گفت: این سیاســت با 

کاهش نااطمینانی، موجب مدیریت بهتر ریسک و 
افزایش تمایل مردم به پس انداز و ورود منابع خرد 

به بازار سرمایه خواهد شد.
او از اجــرای مگاپروژه ای با عنوان »طرح رویش« 
خبر داد و توضیح داد: »این طرح که یکی از شــش 
پروژه بزرگ وزارت اقتصاد اســت، سرمایه های 
خرد مردم را به ســمت تأمین مالی صنایع بزرگ 
هدایت می کند«. به گفته او، ابزارهای جدیدی که 
امروز توسط سازمان بورس و بورس کالا رونمایی 
شد، نخستین گام برای اجرای این برنامه و توسعه 

سرمایه گذاری مولد در کشور است.
مــدنی زاده همچنین از طراحی صندوق ها و اوراق 
ارزی خبر داد و گفت: »این ابزارها به زودی معرفی 
می شوند تا ضمن جذب نقدینگی مردم، منابع لازم 
برای تأمین ســرمایه در گردش بنگاه های بزرگ 

فراهم شود«.
 وزیــر اقتصاد تاکید کرد: راه اندازی این صندوق ها 
می توانــد به کنترل بازار ارز و جلوگیری از جهش 

نرخ ها کمک کند.
او در ادامــه بــا اشــاره به سیاســت دولت برای 
تک نرخی کــردن ارز گفت: »این اقــدام به بانک 
مرکزی امکان می دهد با مدیریت بهتر شوک های 
بیــرونی، از جهش های ناگهانی جلوگیری و ثبات 

بیشتری در اقتصاد ایجاد کند«.
به گفته مدنی زاده، این سیاست »به صورت تدریجی 
و بدون شوک قیمتی« اجرا خواهد شد و نرخ نهایی 
ارز نیز متعادل و نزدیک به میانگین نرخ های فعلی 

خواهد بود.

وزیر اقتصاد:

مسیر رشد تولید از رفع قیمت گذاری 
دستوری می گذرد

با یک تماس مشترک 
44424999شوید

گروه اقتصــادی-      مصوبه تازه دولت، زمزمه گرانی 
بنزین را زنده کرده اســت. در حالی که مصرف روزانه ده 
میلیون لیتر بیشتر شده و واردات ناگزیر است، کارشناسان 
هشــدار می دهند افزایش قیمت به تنهایی چاره بحران 

سوخت نیست.
با انتشار مصوبه هیئت وزیران زمزمه های افزایش قیمت 
بنزین به گوش می رسد؛ مسئله ای که با سکوت رسانه ای 
همراه شد. هنوز زمانی از آن نگذشته بود که حمید رسایی، 
نماینده مجلس، با انتشار نامه ای در شبکه اجتماعی ایکس 
مدعی شد دولت مسعود پزشکیان قصد دارد هزینه حمل 
سوخت و حق العمل جایگاه داران را به قیمت بنزین اضافه 

کند.
او نوشت: »در حالی که اعضای دولت همواره گران شدن 
بنزیــن را تکذیب می کننــد، طبق مصوبه جدید دولت 
قرار اســت هزینه حمل سوخت تا جایگاه و حق العمل 
جایگاه داران به قیمت بنزین افزوده شود. با این مصوبه، 

بنزین ۱۵۰۰ تومانی به ۵,۵۰۰ تومان خواهد رسید.«
رسایی در ادامه با اشــاره به اظهارات مسعود پزشکیان 
در دوران انتخابات ریاســت‌جمهوری نوشت: »آقای 
پزشکیان فراموش نکند که در ایام تبلیغات انتخاباتی چند 
بار اعلام کرد گرانی بنزین تهمت رقبای انتخاباتی است 

و چنین برنامه ای ندارد.«
چند ساعتی از توییت رسایی نگذشته بود که رضا نواز، 
سخنگوی صنف جایگاه داران، در واکنش به این موضوع 
گفــت: »اینکه به دلیل جداســازی حق العمل از قیمت 
فرآورده، بنزین گران خواهد شد، تکذیب می شود. این 
مصوبه بحثی کاملًاً تخصصی دارد که به زودی درباره آن 
شفاف ســازی جامعی برای مردم عزیز صورت خواهد 
گرفت. گمانه زنی ها درباره افزایش قیمت سوخت صرفاًً 
موجب ایجاد التهاب، ابهام و تولید شــایعه می شود؛ هر 
خبری در خصوص گرانی ســوخت تنها با مصوبات 

قانونی و اطلاع رسانی رسمی دولت قابل اتکاست.«
او افزود: »آنچه مشخص است اینکه در وضعیت کنونی، 
افزایش مصرف سوخت در کشــور به صورت روزانه 
رکوردهــای جدیدی ثبت می کند و برای بهینه ســازی 
مصرف و نیز پایداری و به روزرسانی چرخه تولید، حمل، 

انتقال و توزیع، باید تدبیر شود.«
با وجود آنکه رســایی مدعی شده است نرخ های جدید 
۵۰۰۰ و ۱۰ هزار تومانی در انتظار مردم است، هیچ یک از 
مسئولان شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی 
تاکنون این موضوع را رسماًً رد نکرده اندو حتی حاضر به 
پاسخ گویی نیز نشده اند. اما پرسش اینجاست: در چنین 

شرایطی، آیا افزایش قیمت بنزین منطقی است؟
هاشم اورعی در این باره می گوید: »افزایش قیمت بنزین 

ضروری است، اما به تنهایی راه حل نیست.«
او با اشاره به اینکه مصوبه اخیر درباره بنزین هنوز به طور 

رسمی اعلام نشده است، گفت: »دو نکته در این زمینه باید 
بررسی شــود. نخست آنکه نمی توان بدون تغییر قیمت 
بنزین، این مســئله را حل کرد. پاســخ منفی است؛ زیرا 
بخشی از هر برنامه کارآمد ناگزیر باید به اصلاح قیمتی 
اختصاص یابد. نمی توان کالایی را طوری قیمت گذاری 
کــرد که ارزش واقعی آن پایین جلوه کند و درعین حال 

انتظار بهینه سازی مصرف داشت.«
افزایش روزانه ۱۰ میلیون لیتر مصرف بنزین نسبت به 

سال گذشته
بر اساس آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش 
فرآورده های نفتی، مصرف بنزین در تابســتان امسال با 
ثبت رکوردی جدید به ۱۲.۵ میلیارد لیتر رسید؛ افزایشی 
که برخی کارشناسان احتمال می دهند زمینه ساز بررسی 

یا تصویب مصوبه ای در این زمینه شده باشد.
طبق این گزارش، تنها در پنج اســتان تهران، خراســان 
رضوی، فارس، اصفهان و کرمان بیش از پنج میلیارد لیتر 
بنزین توزیع شــده که حدود ۴۰ درصد از کل مصرف 
کشور را شامل می شود. در این میان، استان تهران با ثبت 
رقــم یک میلیارد و ۸۸۴ میلیون لیتر، معادل ۱۵ درصد از 
مصرف کل کشور، در صدر جدول مصرف کنندگان قرار 

گرفته است.
به گفته این منابع، بــرای واردات بنزین و گازوئیل باید 

حدود ۸ میلیون دلار هزینه شود.
اورعی نیز صحه بــر این موضوع می گذارد و می گوید: 
»در حــال حاضر با افزایش روزانه حدود ۱۰ میلیون لیتر 
مصرف بنزین روبه رو هســتیم، به گونه ای که متوســط 
مصرف در شــش ماهه نخست سال به ۱۳۴ میلیون لیتر 
رسیده است. تولید داخلی پاسخگوی این میزان نیست و 
برای واردات بنزین و گازوئیل باید حدود هشت میلیون 

دلار هزینه شود.«
این کارشناس انرژی خاطرنشان می کند: »از نظر سیاسی 
نیــز محدودیت داریم و فعلًاً تنها گزینه واردات، روسیه 
است؛ کشوری که خود با کمبود بنزین مواجه است. در 
نتیجــه، از نظر مالی و سیــاسی ادامه روند فعلی ممکن 

نیست.«
او افزود: »تثبیت قیمت در شرایط تورم ۴۰ درصدی به این 
معناست که هر سال قیمت واقعی بنزین نصف می شود. 
ایــن وضعیت قابل دوام نیســت. زمانی که هیچ اقدامی 
صورت نگیرد، تقاضا سالانه ۱۰ تا ۲۰ میلیون لیتر افزایش 
می یابــد و بخش قابل توجهی از آن به قاچاق اختصاص 
پیدا می کند. برآوردها از قاچاق روزانه حدود ۳۰ میلیون 

لیتر بنزین و گازوئیل حکایت دارد.«
تثبیت قیمت بنزین در شرایط فعلی تورم زا است؛ 

نسخه جدید بنزینی
کارشناســان این حوزه بر این باورند که افزایش قیمت 
بنزین، به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر زندگی مردم 

تأثیر می گذارد و تقریباًً ۴۰ درصد از قیمت تمام شده کالا و 
خدمات ناشی از هزینه حمل ونقل است. هرگونه افزایش 
ناگهــانی در نرخ بنزین، موج جدیدی از افزایش قیمت 

کالاها را به دنبال خواهد داشت. 
این کارشــناس انرژی نیز همین نظر را دارد و می گوید: 
»افزایــش قیمت بنزین به تنهایی کافی نخواهد بود؛ زیرا 
افزایش نرخ ســوخت بر کرایه تاکــسی و حمل ونقل 
عمــومی اثر می گذارد، هرچنــد ادامه وضع موجود نیز 
ممکن نیست. افزایش قیمت سوخت حتی به سایر کالاها 
نیز ســرایت کرده و موج تورمی تازه ای ایجاد می کند. در 
چنین شــرایطی، تأثیر افزایش قیمت به سرعت خنثی 

می‌شود و کشور دوباره به همان وضعیت بازمی گردد.«
او ادامــه می دهد: »باید از راه حل های ترکیبی اســتفاده 
کرد؛ به عبارت دیگر، اصلاح قیمت تنها بخشی از برنامه 
اســت. در کنار آن باید تولید خودروهای کم مصرف و 
رقابتی در دســتور کار قرار گیــرد، خودروهای برقی به 
ناوگان حمل ونقل اضافه شــوند و ســرمایه گذاری در 
زیرساخت‌های صرفه جویی و سیاست های خودرویی 

جدی گرفته شود.«
او با اشاره به تجربه سال های گذشته تصریح کرد: »بعید 
اســت دولت بتواند هر سال قیمت بنزین را متناسب با 
تورم افزایش دهد. این اقدام نیازمند برنامه ای پنج ساله و 
جامع است تا ضمن پذیرش تبعات آن، صنعت خودرو 
را به رقابت بین المللی وارد کنیم و اصلاحات به صورت 

منطقی، مرحله به مرحله و قدرتمند انجام شود.«
خودروسازان؛ متهم ردیف اول مصرف بنزین

مهم تریــن دلایل ناترازی بنزین را در دو عامل می دانند: 
۱. فرســودگی خودروها، به ویژه در ناوگان حمل ونقل 

عمومی؛ ۲. استاندارد نبودن خودروهای داخلی.
خودروهای داخلی به طور میانگین ۲.۵ برابر اســتاندارد 
جهانی ســوخت مصرف می کنند. اگــر این خودروها 
مطابق با استاندارد روز تولید می شدند، مصرف متوسط 
کشــور بین ۵۰ تا ۶۰ میلیون لیتر در روز بود و در نتیجه، 
بــا صادرات مازاد بنزین تولیدی، بیش از ۱۵ میلیارد دلار 

درآمد برای کشور حاصل می شد.
اورعی نیز با انتقاد از وضعیت صنعت خودروی کشــور 
گفت: »در حال حاضر هر خودروســازی هر محصولی 
می خواهــد تولید می کند، بــدون آنکه دغدغه مصرف 

سوخت، پارکینگ یا تناسب با نیاز کشور را داشته باشد. 
در بسیاری از کشورها، خرید خودرو تنها با از رده خارج 
کردن خودروی فرســوده مجاز است؛ اما در ایران چنین 

نظامی وجود ندارد.«
او افزود: »افزایش قیمت بنزین به تنهایی راه حل نیست. 
مســئله سوخت، موضوعی چندبعدی است و نباید آن 
را صرفاًً به نرخ محدود کرد. هرچند دست روی دست 
گذاشتن نیز به معنای تشدید بحران است، اما حل مسئله 

تنها از مسیر افزایش قیمت ممکن نیست.«
تأثیر روانی افزایش قیمت، چند برابرِِ افزایش واقعی

اورعی دربــاره قیمت های مطــرح در مجلس گفت: 
»میانگین فعلی هر لیتر بنزین حدود دو هزار و صد تومان 
است، اما اثر روانی آن نزدیک به سه هزار تومان محاسبه 
می شــود. اگر نرخ جدیدی اعلام شود، اثر روانی آن بر 
بازار کالا و خدمات بیشتر خواهد بود و انتظارات تورمی 
را تشدید می کند. حتی اگر میانگین قیمت مصرفی به پنج 
هزار تومان برسد، اثر روانی آن ممکن است معادل ده هزار 

تومان باشد که نمی توان از آن چشم پوشی کرد.«
در پایان باید یادآور شــد که بحران بنزین در ایران تنها 
مســئله ای درباره »عدد روی تابلو پمپ بنزین« نیست؛ 
بلکه نمادی از تضاد میان اقتصاد یارانه ای، مصرف گرایی 
فزاینده، ضعف صنعتی و سیاست گریزی در تصمیم گیری 

است.
قرائت دقیق از وضعیت فعلی نشان می دهد که کشور در 
مرز ناترازی انرژی قرار گرفته اســت؛ وضعیتی که نه با 
تثبیت قیمت قابل درمان است و نه با شوک ناگهانی. مسیر 
پایــداری انرژی، از اصلاح منطقی و تدریجی می گذرد؛ 
اصلاحی کــه واقعیت اقتصادی را با واقعیت اجتماعی 

پیوند دهد.
به بیان ساده تر، نه می توان چشم بر هزینه یارانه ها بست، 
نه می توان بر سفره مردم شوک وارد کرد. عقلانیت اقتضا 
دارد دولــت با صراحت، در عیــن پرهیز از غافل گیری 
جامعــه، اصلاحات مرحله ای، مســئولانه و مقرون به 

جبران را پیش ببرد.
چنانچه این مسیر انتخاب شــود، بحران بنزین نه تهدید 
که فرصت بازسازی نظام انرژی و خودروسازی کشور 
خواهد بود؛ فرصتی برای گذار از اقتصاد سوخت محور 

به اقتصاد بهره ور و فناورمحور.

افزایش مصرف و فشار واردات؛

ین دولت در دوراهی گرانی بنز
 یا فشار تورمی!


